
1
 

 
 
 
 
 
 

ن به مناسبت   بلخزادروز مولانای هشتصدو هژدهمی 
 نویسنده:تمیم ابوی 

 2025اکتوبر 

 مایستر اکهارت و مولانا  
 
 
  

 
 

ی  هی، عشق الهی، تهی ن ، الهیات تتن ، فنا، سلوک معنوی، ه  شد  مولانا، مایستر اکهارت، عرفان تطبیقر
ی
گ

 عرفانن  ۀتصوف، فلسف

« گیرد تا از خود تهی نشوی، خدا در تو جای نمی » 

 
 مولانا: 

، همه خود یافتر   چون ز خود رستر
 نیستر چون ز تو آید، هستر آید از خدا

 
 : اکهارت

« د، نه در دل پر از خواسته خدا تنها در دل تهی جای م  هاگتر » 
« شخصی، آغاز خدا شدن است ۀرهایی از اراد » 
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الدین بلخن مولانا جلال - معنویت ۀبرجست ۀهای عرفانن و فلسقن دو چهر  این مقاله به بررسی تطبیقر اندیشه
، می ، هر دو عارف در مست  سلوک   پردازد. با وجود تفاوتو مایستر اکهارت آلمانن  و دینن

ی
، فرهنگ های زبانن

ک چون ترک تعلقات، تهی  اند. مقاله شدن از خود، و اتحاد با حقیقت مطلق رسیده  معنوی، به اصولی مشتر
اق آن اک و افتر ، و طرز تفکر این دو شخصیت، وجوه اشتر ، عرفانن هانی   ها را در زمینه  با تحلیل مبانن فلسقن

ی  هی، عشق، شناخت خدا، و سلوک باطنن بررسی می ن کند. هدف این پژوهش، گشودن افقر نو  چون الهیات تتن
ن  برای گفت ن  وگوی بی   و بی 

ی
 .بیقر استالادیانن از رهگذر عرفان تطفرهنگ

 
 چرا این مقایسه؟ 

ک    ۀعرفانن و دغدغ  ۀسطخ، بلکه از ژرفای تجرب  های  شباهتمولانا و مایستر اکهارت، نه از سر    ۀمقایس مشتر
د. این تطبیق، دلایل چندگانه و ارزشمندی داردها برای رسیدن به حقیقت مطلق صورت می آن  :گت 
 
ک: حقیقت فراتر از صورت  دید  .۱  مشتر

، و تعلقات دنیوی استهر دو عارف، در نی حقیقنر  •  .اند که فراتر از دین رسمی، عقل فلسقن
یعت و کلام عبور کردهآن •  .مستقیم خداوند برسند  ۀاند تا به تجربها از مرزهای سرر

 
ی  هی و تهی .۲ ز  ه  شد  الهیات تتز

 
 گ

(، انسان را به تهیه  )رهاشد Gelassenheitو اکهارت با مفهوم    فنامولانا با مفهوم   •
ی
شدن از خود    گ

 .کنند دعوت می
 .جویند دانند و شناخت او را در نقن صفات و سکوت درونن میهر دو، خدا را فراتر از وصف و تصور می •

 مثابه راه سلوکعشق به  .۳
وی محرک هسنر و راه فناست؛ در اکهارت، عشق حالنر از تهی   ۀعشق در اندیش •  و ه  شد مولانا، نت 

ی
گ

 برای 
ی
 است.  خدا در جان انسان تبارز آمادگ

 .دانندهر دو، عشق را فراتر از عقل و منطق می  •
ز امکان گفت .۴ ز وگوی بیر  و بیر

 
 الادیایز فرهنگ

 ما تطبیق این دو شخصیت، پلی است میان عرفان  •
ی
 .غربو عرفان  حوزۀ فرهنگ

فراهم می • ی  بستر مقایسه،  انساناین  ک  مشتر فهم  برای  تجربکند  از  مرزهای   ۀها  از  فارغ  معنوی، 
 .جغرافیانی و دینن 

 شناسی تطبیقر غنای روش .۵
 را فراهم میمولانا و اکهارت، امکان بررسی تفاوت ۀمقایس •

ی
، مفهومی، و فرهنگ  .سازدهای زبانن

 .کند شناسی معنوی کمک میدین، و انسان ۀاین تطبیق، به فهم بهتر عرفان، فلسف •
 تأثتر جهایز و ماندگار .۶

 .اند ها بوده بخش نسلآثار هر دو، فراتر از زمان و مکان، الهام •
ق و غرب خوانده می • گذار بوده شود؛ اکهارت در الهیات، فلسفه، و روانمولانا در سرر شناسی مدرن تأثت 

 .است
 

این دو، نه فقط پژوهشی علمی، بلکه سفری است به ژرفای روح انسان؛ سفری که در آن، شور    ۀمقایس
 مولانا و سکوت غریی اکهارت، در یک نغم

ر
ق ز به هم موحدت ۀشی  .رسند آمتر
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 سرسخن 
 

، عارف و  مولانا جلال :درخشند متفاوت می     کران عرفان، دو ستاره از دو افقن    ۀدر گستر  الدین محمد بلخن
اندیش قرون وسطی از  ، و مایستر اکهارت، فیلسوف و واعظ ژرفام البلاد شاعر بزرگ قرن هفتم هجری از  
  های دینن خود، راهی به سوی حقیقت گشودند که از مرزهای عقل فراتر می  قلب اروپا. هر دو، در دل سنت

 .رسد و به قلمرو عشق، فنا، و وحدت وجود می رود 
 

اش، از جدانی و اشتیاق سخن گفت؛ از روحی که از اصل خویش دور افتاده و در تمنای بازگشت  نامه  مولانا، با نن 
، در خطابه ن بودن نفس و سکوت در برابر راز الهی سخن راند؛   اش، از تهیهای آلمانن و لاتینن است. اکهارت نت 

 .کند نامی تجلی می جا که خدا نه در کلمات، بلکه در خلأ و ن  از آن
 

ن عشق، و اکهارت، با سکوت ژرف تهی  ۀمولانا، با نغم ، هر دو انسان را به سفری درونن فرا ه  شدشورانگت 
ی
گ

. این مقاله، در نی آن  می ت به وحدت، و از تعلقات به رهانی
خوانند؛ سفری از خود به سوی حقیقت، از کتر

  نوانی بنا کند؛ پلی که از دل تفاوتمعنوی، پلی از فهم و هم  ۀاست که میان این دو رودخان
ی
، فرهنگ های زبانن

، به سوی وحدت تجرب   .شودعرفانن کشیده می ۀو دینن
 

یعت عبور کردند و به باطن حقیقت رسیدند. در آثارشان، عشق الهی نه   هر دو، در مست  عرفان، از ظاهر   سرر
ونی کیهانن است که هسنر را در خود می بلعد و انسان را به مقام فنا و بقا در ذات حق یک احساس، بلکه نت 

که یگ در فضای تصوف اسلامی و دیگری در بستر الهیات مسیخ پرورش یافت، اما هر دو به  رساند. با آنمی
 ن  

 .کران استزبان دل سخن گفتند؛ زبانن که در آن خدا نه موضوع بحث، بلکه معشوقر
 
 

ن    ۀدر آستان افروز عرفان ، فرصنر فراهم آمده تا بار  بلخ، آن آفتاب جانمولانای  زادروز  هشتصد و هژدهمی 
اندازی تطبیقر که او را در کنار  او بنگریم؛ نه تنها از منظر تاری    خ و ادب، بلکه از چشم  ۀدیگر به ژرفای اندیش 

 
 
، قرار میلهیگ دیگر از ق  .دهد های معنویت، مایستر اکهارت آلمانن

 
 

اث    ۀبرد، بازخوانن اندیشنگری رنج میدر جهانن که از تفرقه و سطح مولانا و اکهارت، نه تنها ادای دین به مت 
ن معنوی بشر است، بلکه دعونر است به گفت ، هم وگوی بی 

ی
ن فرهنگ ، و بازگشت به حقیقنر که دلی بی  الادیانن

 .در سکوت دل و شور جان نهفته است
 

سخنن  تر انسان، و تلاسیر است برای هم  این مقاله، به مناسبت زادروز مولانا، گامی است در مست  شناخت ژرف
ق و غرب، عشق و عقل، شور و سکوت ق و غرب، میان بلخ  تلاسیر است برای گفت و  میان سرر وگوی میان سرر

نه تطبیق،  این  در  مکاشفات.  و  مثنوی  میان  تورینگن،  تفاوتو  هم تنها  بلکه   ،
ی
فرهنگ و  زبانن  های نوانی های 

 .ای، نوری واحد دارد  شود؛ چرا که حقیقت، در هر جامهروحانن و فلسقن آشکار می
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 وجو      جست  زان به برون جای مکن 
 گوهر تو  ن    آ    کاندرون خانه است 

 مولانا                                                                   
 

Gott ist in uns daheim, wir aber sind in der Fremde 
 

« ون رفته ایمخدا در خانه است، این ماییم که برای گردش بتر » 
 

 اکهارت                                                                               
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 مولانا کیست؟
 

، در روز  جلال .  به دنیا آمد   ام البلاد یا بلخ باستانمیلادی در    ۱۲۰۷اکتت  سال   ۲۸  چهارشنبهالدین محمد بلخن

به سلطان بهاءالدین ولد، معروف  او  دانشمندان بزرگ  پدر  از عارفان و  بود. مولانا در دوران زمانش  العلما، 
اش مجبور به ترک بلخ شد و به سمت غرب، از نیشابور،  خانواده  با   ، همراهها    مغول  ۀکودگ، به سبب حمل

بغداد، مکه و مدینه عبور کرد و در نهایت در شهر قونیه )ترکیه امروزی( ساکن شد. مولانا در قونیه با شمس 
، شعری و فکری او بود. پس از فوت پدرش،   در ست  عرفانن

ی
یزی آشنا شد که این آشنانی نقطه عطف بزرگ تت 

و شاگردان فراوانن تربیت نمود. وی تا پایان عمر در قونیه    گشتیه به تدریس و ارشاد مشغول  مولانا در قون
در آناتولی درگذشت و  (Konya) در شهر قونیه  .میلادی   ۱۲۷۳دسامت  سال    ۱۷روز یکشنبه،  به  زیست و  

ده شد همان ن به خاک ستی این روز در سنت مولویکه آرامگاهش زیارتگاه اهل دل است  جا نت  دوستان به   . 
ن روح به معشوق الهی استشناخته می "شب وصال"یا  "شب عروس"عنوان   .شود، که نمادی از پیوسیر

ن شهرت داشت (1)مولانای بلخ نسبت اقامت در اناتولی به »رومی«  . نت 
 

 کیست؟  مایستر اکهارت
 

کهارت که نام کامل او   (Eckhart von Hochheim) مایستر اکهارت بود و (Johannes Eckhart) یوهانس ا 
ن شهرت داشت ،  Meister Eckhartبه)   دانان و عارفان مسیخ ترین فیلسوفان، الهی  یگ از برجسته(  نت 

 تامباخ در تورینگن آلمان  ۱۲۶۰قرون وسطی بود. او حدود سال  
ٔ
اتوری روم(  میلادی در منطقه به دنیا    ) امتی

پیوست و   (Dominican Order) دومینیکن ۀدر نوجوانن به فرق .در آوینیون درگذشت ۱۳۲۸آمد و در سال 
از دانشگاه   ۱۳۰۲ها و سپس در دانشگاه پاریس ادامه داد. در سال    های دینن و فلسقن خود را در صومعهآموزش 
و پس از آن به عنوان استاد و واعظ، در شهرهانی چون ارفورت،    نمود دریافت    را   عالی الهیات  دپلومپاریس  

اسبورگ و کلن تدریس و موعظه کرد.  م ،  و نو افل فلسفۀ  در تقاطع عرفان ،  مکتب فکری او    استر ن عرفان  طونت 
، اتحاد با خدا از طریق فنا و رهانی از خود، "بنیاد روح"یا   "Grund"بود و از اندیشۀ    مسیخمسیخ و الهیات  

به عنوان   دیدگاه رادیکال دربارهٔ خدا  ن هیچ"و   هسنر است)نه "چت 
ٔ
از همه ( که فراتر  ن وی می نمود.   چت    ، پت 

، اما او همواره گردد با کلیسا دچار چالش شود و اتهام بدعت و کفر متوجه او   تا  های عرفانن او سبب شد آموزه
 .از باورهای عرفانن خویش دفاع کرد. مکان دقیق دفن او نامشخص است

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
شهری که در قرن هفتم هجری در قلمرو  بعضن ها لقب رومی را به مولانا داده اند که به نسبت اقامت مولانا در قونیه    - 1

«  قرار داشت قر یا ام  اطلاق میگردد. مولانا زادۀ بلخ    این منطقه در منابع اسلامی به »دیار روم« معروف بود   و   »روم سرر
 است.  بلخز و البلاد 
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 مبانن عرفانن و فلسقن مولانا را در نکات زیر می توان خلاصه کرد:  مولانا:  مبایز عرفایز و فلسقز 
 

ترین بنیاد عرفان مولانا، عشق به خدا و باور به وحدت وجود است. مهم :عشق الهی و وحدت وجود •
انسان مظهر و جلو   ۀهم ن در اصل واحد الهی خلاصه   ۀجهان و  الهی هستند و حقیقت هر چت  از حقیقت 
 .شودمی
  :فنا و بقا •

ی
های دنیوی فنا شود تا به بقای حقیقر و اتحاد با  سالک باید از نفس، صفات و وابستگ

 .الله، بقا بالله(حقیقت الهی برسد )فنا قن 
، وجد، سماع   راه عرفانن مولانا مبتنن بر سلوک، جست :سلوک عاشقانه و تجربه معنوی • وجوی درونن

 .و حرکت از ظاهر به باطن، و رسیدن به مقام انسان کامل است
، تعصب و محدودیت :آزادی از تعصب و ظاهرگرانی  •   تأکید های فکری  مولانا بر رهانی از ظاهرگرانی دینن

 .داند دارد و حقیقت دین را عشق، معرفت و اخلاق می
انسان در نگاه مولانا طی مراحل جماد، نبات، حیوان تا مقام انسانن و سپس   :بر ست  تکاملی روح  تأکید  •

، بازگشت به اصل و "وصال با معشوق" استمقام حقیقت الهی ست  می   .کند. هدف نهانی
روش معرفت در اندیشه مولانا شهودی و تجرن  است؛ عقل صرف   :تجربه شهودی و معرفت باطنن  •

 .شودکاقن نیست، بلکه شناخت حقیقر از راه دل، اخلاص و تجربه عرفانن حاصل می
 را میدان شادی معنوی و مهرورزی به خلق می :توجه به شادی، مهر و انسانیت •

ی
داند و خرد مولانا زندگ

 .دهد ردیف نجابت انسان کامل قرار میو محبت را هم 
 

 را در نکات زیر می توان خلاصه کرد:  اکهارتمبانن عرفانن و فلسقن  :مایستر اکهارت مبایز عرفایز و فلسقز 
 

رهانی کامل از اراده و خواست شخض برای اتحاد با    یا تهی سازی نفس:  :(Gelassenheit)فنا و رهانی از خود
 .انسان باید از خود تهی شود تا خدا در او تجلی یابد  .خدا

  "باور به وجود یک  :   (Grund der Seele) "بنیاد روح"وحدت با خدا در  
ٔ
در روح انسان که  "اساسینقطه

 .این بنیاد فراتر از عقل، اراده و احساس است و محل تجلی الهی است.ذات با خداستهم 
ن هیچ"عنوان  خدا به این .توان با مفاهیم انسانن توصیف کرد؛ او فراتر از هسنر استخدا را نمی:  (Niht) "چت 

 .های عرفای مسیخ و اسلامینزدیک است، مشابه آموزه (apophatic theology) دیدگاه به الهیات سلن  
شود، اگر روح  اکهارت معتقد بود که خدا در درون انسان متولد می:    (Gottesgeburt)تولد خدا در روح انسان

، تجربه .تهی و آماده باشد  زمانن استاین تولد عرفانن  و غت 
 .ای درونن

، بلکه بهفقر نه به:  (Armut)فقر روحانن  ن انسان فقت   است.   معنای تهی بودن از خواست و تعلقمعنای نداشیر
ن نمیواقعی کسی است که هیچ  .خواهد، حنر خدا راچت 

ن و نوافل ن در باب صدور هسنر از وحدت:مطونت  ن و آگوستی  پذیری از افلوطی  عنوان تجلی ناقص جهان به. تأثت 
 .شودحقیقت مطلق )خدا( دیده می

 . استفاده از منطق و فلسفه برای توضیح مفاهیم عرفانن   :گرایانهالهیات عقل
ٔ
تلاش برای آشنر دادن تجربه

 .های رسمی کلیساعرفانن با آموزه
الوهیت و  خدا  میان  مقابل به "خدا": :(Gott vs. Gottheit)تمایز  در  پرستش،  قابل  و  شخض  عنوان 

 اوستاین تمایز نشان .که فراتر از صفات و مفاهیم است  "الوهیت"
ٔ
 .دهندهٔ عمق فلسقن و عرفانن اندیشه

مشابه  . استفاده از استعاره، تناقض و زبان شاعرانه برای بیان حقایق فراتر از عقل  :متناقضزبان نمادین و  
 .روش مولانا در بیان مفاهیم عرفانن 

 خالق و مخلوق
ی
 عرفانن محو می  :نقد دوگانگ

ٔ
. کند اکهارت در برحین آثارش مرز میان خالق و مخلوق را در تجربه

 .این دیدگاه باعث اتهام ارتداد از سوی کلیسا شد 
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 مولانا ۀفلسف
 

ها و عرفان عملی استوار است. برادری همه انسانفنا و بقا ؛  مولانا بر پایه عشق الهی، وحدت وجود،    ۀفلسف
داند، نه تفکر جزنی نگرد؛ عقل الهی و وجود کلی را اصل میاو در فلسفه خود به عقل بالاتر از عقل حصولی می

. مولانا معتقد است که انسان باید خود را با حقیقت الهی، با ست  و سلوک عرفانن و انقطاع از  را   و محدود 

 
ی
شناسی او بر اصل فنا و بقا، حرکت روح از جماد تا انسان کامل و   هسنر   ۀهای دنیوی یگ کند. فلسفدلبستگ

مبدأ هسنر   به  همه   تأکید بازگشت  و  است  تجلی عشق خداوند  است که جهان، محل  معتقد  مولانا  دارد. 
  .موجودات، اشتیاق بازگشت و پیوند حقیقر با اصل هسنر را در خود دارند 

 

 بر عشق، وحدت وجود، شهود، رشد معنوی، و رهانی از خودپرسنر و تعصب است. همه 
فلسفۀ مولانا مبتنن

ن باید در پرتو عشق و حقیقت یگ دیده شود و راه وصال، بازگشت به اصل الهی )دل و جان( خود انسان   چت 
 .است
 
 

 فلسفۀ اکهارت
 

 و ن  بر فلسفه مایستر اکهارت  
خداوند فراتر از هر نام، صفت و تعریف است. او هسنر  )  تعینن خدا الهیات منقن

ن است که نمیمحض و ن   فقط از راه نقن و سکوت قابل شناخت  —با عقل محدود درک کردآن را  توان  تعی 
 (؛ است

، انسان و خدا یگ)  وحدت وجودی و اتحاد  ، بازگشت انسان به اصل الهی خود  در ژرفای هسنر اند. هدف نهانی
 (؛نه فقط اتحاد صفات بلکه اتحاد ذانر —و اتحاد کامل با حقیقت مطلق است

ی
انسان باید  )  و عزلت  وارسته گ

ط دریافت نعمت الهی و تجربه  از همه تعلقات، حنر از »خود« و هویت فردی رها شود. این رهانی کامل سرر
فنای مطلق(؛حقیقت است به »نیسنر محض« برسد)نیسنر و  باید  بلکه کل  —عارف  تنها صفات منقن  نه 

تا حقیقت الهی خود را آشکار کند  انسان  )  خداشناسی درونن (؛وجود فردی محو گردد  خدا همواره در جان 
ونیم«(. شناخت حقی قر از راه بازگشت به درون و کشف اصل الهی  حاصرن است )»خدا در خانه است، ما بت 

 .(شودخود حاصل می
محدودیت از  رهانی کامل  به  دعوت  اکهارت،  ، فلسفه  نیسنر راه  از  خداوند  با  مطلق  وحدت  تحقق  و          ها 

 و بازگشت به حقیقت درونن استه  وارست
ی
 .گ

 
 عرفان مولانا 

 
بر ست  و سلوک باطنن است. هدف عرفان او، رسیدن به حقیقت و شناخت عرفانن از    تأکید عرفان مولانا  

باشد. اشعار او، پر از رموز معرفت، تجربه وحدت با معشوق الهی و نابودی  خداوند از راه عشق و سماع می
داند  و نفس است. عرفان مولانا، راه رسیدن به خداوند را عاشقانه و بدون ترس و ریاضت خشک می  خود بینن 

 :گوید و می
 از جمادی مردم و نام شدم
 وز نما مردم ز حیوان ش زدم 
 مردم از حیوایز و آدم شدم 

 پس چه گویم چون ز مردن کم شدم
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کند که روح انسان با خدا متحد خواهد شد و از  می   تأکید داند و  مولانا در عرفان، انسان را موجودی الهی می 
ن وجود به سوی حقیقت مطلق ست  می   .کند مراتب پایی 

 
 عرفان اکهارت

اساس عرفان اکهارت را وحدت الوجود تشکیل می دهد. او انسان را بخسیر از حقیقت الهی می داند. و عقیده 
و سالک باید از تعلقات دنیوی و هویت فردی وارسته شود تا با حقیقت الهی یگ گردد. وی  دارد که   دو اصل    پت 

 :کلیدی است
 ه  وارست

ی
 از خود و منافع شخض برای اتحاد با خداه  تعلقر و آزادن   :(Gelassenheit) گ

ی
 .گ

شدن از  جدانی روح از علایق و حنر از تصورات ذهنن درباره خدا؛ یعنن خالی :(Abgeschiedenheit) عزلت
 
ی
 .های نفسانن و اجتماعیهمه وابستگ

معرفت،   نتیجۀدر کل، عرفان اکهارت تحقق وحدت با خداوند و بازگشت به بنیان اصلی روح است، که در  
 عشق و 

ی
 .بدست می آید  وارسته گ

 
 

 تصوف مولانا 
 

ن مولانا نماینده بارز تصوف   ق زمی  یعت و اصل دین می  مشر داند و معتقد  است. او تصوف و عرفان را مغز سرر
است که تصوف یعنن عشق و معرفت حقیقر به خداوند. در مثنوی و غزلیات، مولانا مبانن تصوف را با بیانن 

ین به مردم منتقل کرده است. اصل ست  و سلوک و عشق، محور تصوف مولاناست  جذاب و تمثیل های شت 
ش تصوف و عرفان دارد. او باور دارد با سماع و وجد، انسان از خود رها شده  انی در گستر و تعالیم او نقش بشن

  .رسد و به وصل الهی می
 

 تصوف اکهارت
 

ونن    اعتقاد تصوف اکهارت بر اصل   ندارد؛    باور مستقیم و شخض از خدا استوار است و به زهد خشک و بت 
 بلکه به  

ی
هانی دارد مشابه  اندیشد. اکهارت آموزههوینر و اتحاد عرفانن با حقیقت مطلق میاز خود، ن    وارسته گ

های او از فلسفه اسلامی، ابن عرن  و نوافلاطونیان متأثر است(. تصوف او نوعی  صوفیان مسلمان )خطابه
 
ی
 در دریای ن  "فقر روح" است که حاصل زدودن وابستگ

ن  .پایان وجود الهی است ها و فرو رفیر
 

 مولاناطرز تفکر و سلوک معنوی 
 

 :براست طرز تفکر مولانا مبتنن 
 عشق به حقیقت و خداوند •
 همه انسان •

ی
 ها و وحدت وجودیگانگ

 گرانی خشکدوری از تعصب، خشونت و عقل •
 پذیرش عرفان به عنوان مغز دین •
 حرکت مستمر روح و ست  وجودی انسان تا رسیدن به حقیقت الهی  •
 ارتباط مستقیم انسان با خدا و تجربه شخض معرفت •
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استدلال عقلی. از منظر مولانا،  صرف  معتقد بود که راه شناخت و وصول به حقیقت، عشق است نه    مولانا 
ن در وجود خداوند غوطه  و    یا خود خواهی  خود بینن ور است و عشق الهی، رمز رهانی انسان از بند  همه چت 

 
ی
  .های دنیوی استدلبستگ

، تفکری عمیق و عاشقانه و تصوف عملی مولانا با اندیشه ، آثار جاویدان و اشعار آسمانن  های عرفانن و فلسقن
ها ارسی است. آثار و افکار او، پس از قرنپو ادبیات    حوزۀ ما ترین شاعران و متفکران تاری    خ  ، یگ از بزرگاش

 . گان حقیقت و عاشقان معرفت بوده و هسته  بخش جویندهمواره الهام
 

 طرز تفکر و سلوک معنوی اکهارت 
 

   ۀبر پای اکهارت  نگاه  
ی
، ارتقا آگاهی، فقر روح، و سلوک عرفانن است.  وارسته گ ، وحدت وجود، نقن خودپرسنر

 او معتقد بود هدف غانی انسان، بازگشت به اصل الهی از راه خودشناسی،  
ی
و عزلت است، و حقیقت    وارسته گ

مرز و خارج از تشخص است، اما همواره در  را باید در ژرفای وجود و در اتحاد با خدا یافت. خدا برای او، ن  
 .ژرفای جان انسان حضور دارد

 متفکرانه، فلسفۀ عمیق، عرفان وحدت
ی
، و طرز تفکر عارفانه و نوآورانه،    اکهارت، با زندگ نگر، آثار ادن  و الهیانر

 .های معنوی و فلسقن غرب استترین شخصیتیگ از مهم
 

 مولانا آثار 
 

یزی )غزلیات   ۲۶شش دفتر و بیش از    در مثنوی معنوی )  مشتمل است از آثار مولانا   هزار بیت(، دیوان شمس تت 
های مولانا که  سخنان، مواعظ و بحث :فیه ما فیه  ،عرفانن و عاشقانه(، رباعیات و مجموعه اشعار متفرقه  

 :مکاتیب.هفت مجلس وعظ و ارشاد عرفانن  :مجالس سبعه،    استتوسط پشش یا مریدان یادداشت شده
   .های مولانا به بزرگان، حکام و دوستانشها و نوشتهنامه

 :های مشهور اواشعار او سرشار از عرفان، عشق الهی، اخلاق و حکمت است. از جمله سروده
 

 روی بر بام ماای یوسف خوش نام ما، خوش م 
 ای درشکسته جام ما، ای بردریده دام ما 
 ای دلتی و مقصود ما، ای قبله و معبود ما 
 آتش زدی در عود ما، نظاره کن در دود ما

 :یا در بیت دیگر
 ای قوم به حج رفته، کجایید کجایید 
ز جاست، بیایید بیایید   معشوق همیر
 معشوق تو همسایه و دیوار به دیوار 
 .در بادیه شگشته شما در چه هوایید 

 
 آثار اکهارت

 
شود، آثار او در دو زبان  های عرفانن و فلسقن شناخته میها و رسالهها، کتابگرچه اکهارت بیشتر با خطابه

ن نوشته شده و نقش ویژ   و لاتی 
 او را با دانته در زبان ایتالیانی    )در تحول زبان آلمانن داشته است.   ۀآلمانن

برحین
 :او ۀشد آثار شناخته (. دانندبرابر می
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 .های الهیانر و عرفانن ای از موعظهمجموعه :(Sermons) هاخطابه •

نگاشته    به نتر مسجع موزونکه  اثر   :(The Book of Divine Consolation) این  کتاب تسلیت الهی •
 .پردازد به تسلی و آرامش روحانن می شده است

 .های عرفانن مجموعه آموزه :(Didactic Dialogues) مکالمات تعلیمی •
 

ح می ۲۰حدود   .دهند خطابه معروف که معنای وجود، حقیقت روح و اتحاد با خدا را سرر
 :برحین جملات و اشعار موجز و عارفانه از او نقل شده، مانند 

 

o " به هر صبح آمادهٔ نوآوری باشید." 
o "ون جستجو می ، وقنر آنچه میچرا بت   "خواهی درون توست؟کنن

 
، اگزیستانسیالیسم، و حنر اصالت انرژی روان )در فلسفه آثار اکهارت تأثت  ژرقن بر جنبش های   عرفانن

( لیست آلمان )یعنن هگل، شلینگ و دیگرانیابر نهضت پروتستان و فیلسوفان اید( و همچنان  معاصر
در حوزه الهیات، اکهارت الهیات منقن و وحدت وجود را وارد سنت مسیخ کرد، تا حدی که داشت.  
 . هایش هنوز موضوع گفتگوی دینن و فلسقن استآموزه

 
 

 وجوه مقایسه: 
 

o  :زبان و قالب 
 مولانا 

 شعر و تمثیل عاشقانه )غزل، رباعی، مثنوی( 
 اکهارت
ن و آلمانن نویسی و وعظ بر خطابهمناظره  های لاتی 
o   

ی
 فرهنگ

ٔ
 زمینه

 مولانا
 سنت صوفیانه اسلام  قرن هفتم هجری 

 اکهارت
دهم ن  میلادی سنت فلسفه و عرفان مسیخ قرن ست 

o نقش عقل 
 مولانا

 عشق اولویت دارد
ٔ
 عقل ابزار هدایت دل؛ تجربه

 اکهارت
 ای برای شهود الهی مهم است عنوان مقدمهعقل به
o مفهوم عشق الهی 
 مولانا

 )  عشق مطلق و اندوه عمیق و آهی سوزان )عاشقانه وضع حاصرن
 اکهارت

 کشش درونن انسان به سوی خداوند، از راه تهی شدن، 
ی
 .، و سکوت درونن وارسته گ

o  نوع بیان  تجربه 
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 مولانا
 های حکیمانه و زبان غنانی تمثیل
 اکهارت
 های فلسقن تناقضسنج و  های نکتهگزاره
 
 
 

ک بسیار مهم و  ز مولانا و اکهارت اساسیوجوه مشتر  مابیر
ز
 ق

 
 
 
 

ک  وجوه مشتر
 .جویندواسطه میهای رسمی، بلکه در تجربه ن    هر دو عارف، خدا را نه در قالب •

 .شدن از خود برای رسیدن به حقیقت  بر تهی  تأکید  •

 .استفاده از زبان استعاری، نمادین و شاعرانه برای بیان مفاهیم متعالی •

 .گرانی صرف و دعوت به سلوک قلن  و شهودیعبور از عقل  •

 .بر باطن دین تأکید نقد نهادهای دینن رسمی و  •

 الله«(بر اتحاد روح آدمی با خدا و زوال نفس )»فنا قن  تأکید  •

 مستقیم حضور الهی فراتر از مفاهیم عقلی  •
ٔ
 تجربه

 ارج نهادن به شهود قلن  و حکمت باطنن  •

 دعوت به رهاسازی تعلقات دنیوی و تمرکز بر حلاوت عشق الهی  •
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 اندیشه وحدت وجود و الهیات سلتی  .۱

 :اند هر دو عارف به اصل وحدت وجود و الهیات سلن  متگ

توان  کند که خدا را نمیمولانا بارها تأکید می • مولانا
مثنوی  در  شناخت.  تصور  یا  زبان  عقل،  با 

 :گوید می
 فهم عقل از حق چو فهم نان از جان 
 !نان به جان گ ماند؟ ای جان جان

یعنن عقل در برابر شناخت خداوند ناتوان است، و 
 .زبان از بیان حقیقت او عاجز

کهارت معتقد بود که خدا نه موجودی در  ا  • کهارتا 
هسنر  خود   بلکه  موجودات،  دیگر  کنار 

گفت: حد. او مینام، و ن  صورت، ن  است؛ ن  
آن   بلکه  هست،  نیست که  آن  »خداوند 

 .یعنن فراتر از هر تعریقن — است که نیست«

 اصل فنا و نیستر  .۲
« جایگاه    در اندیشه سلوک    ۀدهند دارد که نشان  اساسیهای عرفانن مولانا و اکهارت، مفهوم »فنا« و »نیسنر

های دینن متفاوت )اسلامی و مسیخ(  روحانن به سوی حقیقت مطلق است. هرچند این دو عارف در سنت
اکات ژرقن میان آن ۀاندیشند، اما در تجربمی ، اشتر  و زبان سلن 

 . شود ها دیده میعرفانن
 :دانند هر دو مست  فنا را راه وصال به حق می

فنا در عرفان مولانا و نیسنر در عرفان اکهارت، هر دو به معنای گذر از خود و رسیدن به حقیقنر فراتر از 
انسانن  این تجربعقل و صفات  ، استعاره  ۀاند.  با زبان سلن   ،

به  عرفانن و نقن صفات،  تاریگ،  های تهی و 
 .انجامد وحدت با حقیقت مطلق می

 مولانا
 

 « »نیسنر چون ز تو آید، هسنر آید از خدا
نور الهی   ۀفنا با تاریگ و نیسنر همراه است که مقدم

 .است

در مست  فنا، سالک باید از صفات انسانن و  •
الهی   حقیقت  به  تا  شود  تهی  خودمحوری 

 گوید: برسد. او می
 « »چون ز خود رسنر همه خود یافنر  

 کهارتا 
را نمی بلکه خدا  اثبانر شناخت؛  با صفات  توان 

 باید از همه تصورات تهی شد.  
ن جای می»خدا تنها در آن نفس تهی و ن   دچت   « گت 

 .»تاریگ الهی« فراتر از نور عقلانن است

نفس  • »نابودی  و   » »نیسنر به  را  انسان 
می  دعوت   کند؛  فردی« 

ی
تهی    وارسته گ و 

نزول  ط  سرر  ، ن تعی  و  خود  از  فرد  شدن 
  .حقیقت الهی است

:  ترک تعلقات .۳
 

 و وارسته گ
 در آثار هر دو، 

ی
ط کسب حقیقت استو ن   وارسته گ  :تعلقر سرر

 و ترک تعلقات نهه  های عرفانن مولانا و اکهارت، وارست در اندیشه
ی
ط لازم برای سلوک معنوی گ تنها سرر

 شود. است، بلکه راهی برای رسیدن به حقیقت مطلق و اتحاد با خداوند تلقر می
 از خود و رهانی از  •

ن  ها هر دو عارف، حقیقت را در فرا رفیر
ی
 .دانند می دل بسته گ
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ک اشاره   • ، به یک اصل مشتر ، و اکهارت با زبان فلسقن و الهیانر مولانا با زبان عشق و شور عرفانن
 :دارند 

 .حقیقت در تهی شدن از خود و اتصال به امر مطلق است

ک این دو عارف در باب وارست  را م ه  وجوه مشتر
 

 : توان در محورهای زیر خلاصه کرد گ

 به حقیقت دستیایی ترک تعلقات دنیوی برای  ❖
ط   خداوند   ۀبرای رسیدن به حقیقت و تجرب  اساسیمولانا و اکهارت هر دو ترک تعلقات دنیوی را سرر

   بیان می نمایند: دانند، اما هر یک با زبان و سنت خاص خود این مست  را می

 مولانا
در عرفان مولانا به   ترک تعلقات دنیوی  

در عشق الهی است. او معتقد است  فنامعنای 
باید از »خود« و »دنیا« بگذرد تا به  که انسان

 :گوید حقیقت برسد. در مثنوی می
 «تا تو ز خود نگذری، یار تو نشود»  

 به امیال دنیا مولانا     •
ی
را حجاب میان    بسته گ
خدا می و  بهانسان  نه  دنیا  ، داند.  عنوان سرر

به مطرح بلکه  حقیقت  درک  مانع  عنوان 
به سلوک عاشقانه می او دعوت  کند  است. 

شود و در  که در آن سالک از »من« تهی می
 .»او« فانن 

 کهارتا 
به معنای خلاصی از   را   اکهارت، ترک تعلقات دنیوی

خود    ۀاراد از  شدن  تهی  و  داند. شخض  او   می 
  :گوید می
نمی» را  خدا  بخواهی،  را  ی  ن چت  که  زمانن  توانن  تا 

 «.یافت

 تأکید (  شدنرها  ) «Gelassenheit» اکهارت بر •

ها، مفاهیم، و دارد؛ حالنر که انسان از خواسته

از خدا تهی می تصورات  او حنر  تا خدا در  شود 

د  بگت  بلکه .جای  مادی،  فقط  نه  را  تعلقات  او 

ها گذشت داند که باید از آن ذهنن و مفهومی می

 .تا به »خدا درون« رسید 

❖  
 

 مثابه آزادی روحبه وارسته گ
 
 

 در هر دو ، نه انزوا بلکه آزادی از بندهای نفسایز است  وارسته گ

   وارسته مولانا
ی
خود«یعنن    گ از  شدن  »»آزاد  تا  خود  ، 
 .« آشکار شودحقیقر 

»ه  وارست کهارتا  یعنن   
ی
ز گ خواسیر از  »رهایی  تا   ۀ اراد«، 

 .« در انسان جاری شودالهی

 شخصی  ۀنقز اراد ❖
  .دانند شخض را مانع اتحاد با حقیقت می ۀهر دو عارف، اراد

، پرده» مولانا  «. ای میان تو و اوستتا تونی

رها کردن اراده، یعنن رها کردن خود؛ و این آغاز خدا » کهارتا 
 «. شدن است

 سلتی  ۀگانسه ❖

ی(، ترک تعلق، ترک اراده مولانا  .«»ترک علم )دانش بشر

ن  کهارتا  ، هیچ نخواسیر ن ، هیچ نداشیر ن  «. »هیچ ندانسیر
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 بهه  وارست ❖
 

 گ
 
 ر شدن مثابه تهی شدن برای پ

 نه پایان، بلکه آغاز پ  ه  در هر دو، وارست
ی
  .ر شدن از حقیقت استگ

 «. نیسنر چون ز تو آید، هسنر آید از خدا» مولانا

دترین جایگاه دل انسان جای میخدا در تهی » کهارتا   «. گت 

 وجودیه  انسان و خداوند؛ اتحاد و یگان .۴
 

 گ
 :هر دو باور دارند انسان در ژرفای وجود خود با خداوند متحد است

نمین  » • مولانا سر  به  و  تو  عاشق  اتحاد  شود«؛ 
 .معشوق الهی در سلوک عرفانن او بارز است

انسان باید به اصل الهی خود بازگردد؛ روح   • کهارتا 
شود انسان در نهایت با حقیقت الهی یگ می

 ماندو هیچ تمایزی باقر نمی

 تجربه ناب عرفایز و زبان استعاری .۵

آنها   زبان  و  بیان  است.  متعارف  مقررات عقلی  از  خارج  و  دو شخض، شهودی  هر  عرفانن  تجربیات 
 . دارند  تأکید استعاری، پر رمز و نمادین است؛ هر دو بر محدودیت زبان در بیان حقیقت 

 بر فقر، انقطاع و تهی بودن وجود  تأکید  .۶

فقر و فنا« بنیاد عرفان است. فقر حقیقر » • مولانا
ن غت     . حق از  یعنن تهی بودن وجود از همه چت 
ایه شد   فقر فخری را فنا پتر

 سایه شد ی شمع او یی چون زبانه
 

 شمع جمله شد زبانه پا و ش 
 سایه را نبود بگرد او گذر

گریزی • کهارتا  به   دنیا  وصال  کلید  مطلق  فقر  و 
حقیقت است؛ قلب باید خالی باشد تا حق 

 . در آن تجلی کند 
 نقد ظاهرگرایی و دعوت به سلوک باطتز  .۷
 

، خشک  • اندیسیر هر دو مخالف تعصب دینن
اند؛ ایمان و معرفت باید از دل و و ظاهرگرانی 

با سلوک درونن حاصل شود، نه از تقلید و  
 . صورت ظاهر 

و   .۸ از راه عشق  انسان  بازسازی  و  باور به تحول 
 معرفت 

تواند )و باید( از  انسان می  که  هر دو معتقدند  •
، از نفس و دنیا عبور کند و به  خود حقیقر

 . حقیقت الهی و مقام انسان کامل برسد 

،   • شکیبایی و تسلیم در سلوک عرفایز  .۹ هم مولانا و هم اکهارت، سالک را به صت 
تسلیم و شهامت در مست  عشق و شناخت 

 . خوانند فرا می
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 ها تفاوت
اکات عمیق، این دو از سنت ق و غرب های دینن متفاوت )اسلام و مسیحیت( با وجود اشتر اند و  برخاستهو سرر

یعت و بیشتر به تجربه باطنن دین می  اکهارت کمتر به سرر
ً
ی تفاوت دارند )مثلا  کلامی و تفست 

پردازد، در برحین مبانن
یعت را مغز و عرفان را گوهر دین می  .داند(مولانا هم سرر

 

 مبنای فلسقز وحدت وجود و اتحاد با خدا  .۱
 
 
ل، ق

َ
  تأکید دهد؛ اکهارت با نقن توصیف، بر سکوت و نقن زبان  رب الهی را تزکیه و تعمیم می مولانا با شعر و مَث

 کندمی

 مولانا
 

 چون صفاتت شد صفات حق عیان
 او کند از روی تو بر خلق جان 

 

وحدت وجود را بیشتر در چارچوب صفات  •
، و اسماء الهی می بیند؛ انسان در ست  عرفانن

ی را رها کرده و صفات الهی را بر   صفات بشر
می  صفات خود  اتحاد  اتحاد،  پوشاند. 

ماند، اما صفات  ذات عارف باقر می—است
می الهی  در او  ح  سرر معنوی؛  )مثنوی  شود 

)  .مقاله تطبیقر
 کهارتا 
 

یی  و  نیستر  در  فقط  را  مخداوند  توان تعیتز 
تا   شود  ناپدید  درون  در  باید   ، ز چتر هر  شناخت. 

 .حقیقت الهی خود را آشکار کند 

اتحاد با خدا را فراتر از اتحاد صفات، تا ذات   •
تنها صفات بلکه داند؛ عارف نهو حقیقت می

ن   حقیقت  به  را  خود  الهی حقیقت   ن  تعی 
محو  بازمی کلی  به  »خود«  حنر  و  گرداند 
 اتحاد ذانر است، نه فقط صفانر —گرددمی

ی  هی و تفاوت در شناخت خدا  .۲ ز  الهیات تتز

 مولانا
هانی مولانا صفات الهی را نه جدا از ذات، بلکه جلوه

ای برای تجلی این داند، و انسان کامل را آیینهاز آن می
 .کند صفات معرقن می

و  • صفات  و  اسماء  واسطه  به  را  خدا  ذات 
می شهود  قابل  عرفانن  )هفت تعابت   داند 

 .صفت اصلی الهی: حیات، علم، قدرت…(

صفت • کهارتا  همه  فراسوی   
ً
کاملا و  خدا  ها 

به تعریف توجه  و  منقن  الهیات  هاست؛ 
 . تعینن محض الهین  

 در عرفان جایگاه عشق  .۳
 هانی در زبان، تجربه، و مست  سلوک. دارد، اما با تفاوت  خاصیعشق در عرفان مولانا و مایستر اکهارت جایگاه  

 مولانا
عرفان می • محور  را  اصلیعشق  ترین  شمارد؛ 

الهی  عشق  سالک،  سلوک  و  حرکت  عامل 
 . است

 عشق آن شعله ست کو چون برفروخت 
 جمله سوخت 

ر
 هرچه جز معشوق باق

 عشق: جوهر هستر و راه فنا
عشق، اصل آفرینش و محرک سلوک  •

 .عرفایز است
مولانا عشق را نه فقط احساس، بلکه  

و  ن را  و الهی می  ی آسمانن نت  داند که همه چت 
 :آوردبه حرکت درمی

 عشق آمد و شد چو خونم اندر رگ« )مثنوی(»



16
 

 .عشق، راه فنا و رسیدن به حقیقت است •
عاشق باید از خود بگذرد و در معشوق فانن 

 :شود
من تو شدم، تو من شدی، من تن شدم، تو جان »

 «شدی
این وحدت عاشق و معشوق، نماد رسیدن به  

 .حقیقت الهی است
 .عشق، فراتر از عقل و منطق است •

 :بیند مولانا عقل را در برابر عشق ناتوان می
حش چو خر در گل بخفت»  « عقل در سرر

 .یعنن عقل در برابر عظمت عشق درمانده است

 کهارتا 
 شدن و اتحاد با خدا  عشق راه تهی

 
 

«  عاشق متولد میه  شد   خدا در تهی
ی
شودگ » 

 

 .عشق، تجلی خدا در جان انسان است •
 احساسی، بلکه  

ً
اکهارت عشق را نه صرفا

 برای پذیرش ه  شد  حالنر از تهی
ی
 و آمادگ

ی
گ

 :داند خدا می
خدا عشق است، و هر که در عشق بماند، در خدا »
 «. ماند و خدا در اومی

عشق، راه رهایی از خود و اتصال به امر  •
 .مطلق است

 ه  رهاشد  در الهیات اکهارت، عشق با
ی
 گ

شخض  ۀهمراه است؛ یعنن رها کردن اراد
ن برای   .با خدا پیوسیر

عشق، وحدت با خدا از طریق سکوت و نیستر 
 .است

برخلاف شور عرفانن مولانا، اکهارت عشق را در 
 و آرامش میه  شد سکوت، تهی 

ی
 . جوید گ

 نیستر فنا و  .۴

فنا در عرفان یعنن محو صفات منقن و قرار  • مولانا
ن در مدار الهی اما ماهیت فردی در ست    گرفیر

 .سلوک باقر است )نوعی »بقا بعدالفنا«(

بلکه  • کهارتا  تنها صفت  نه  عرفانن   » »نیسنر و  فنا 
 محو می 

ً
کند و عارف حقیقت فردیت را کاملا

 . رسد خودی محض« میبه خود »ن  

یعت و وظایف دیتز  .۵  نگرش به شی

می  • مولانا یعت  سرر مغز  را  او عرفان  ادبیات  داند؛ 
تمثیل از  آداب  سرشار  و  است  دینن  های 

یعت را مهم آن باطنن و روح سرر از ظاهر  تر 
 . بیند می
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ونن دارد؛   • کهارتا  یعت و آداب بت  توجه اندگ به سرر
عرفان او بشدت باطنن و مینیمالیسنر است  
حقیقت   باطنن  تجربه  بیشتر  او  دغدغه  و 

ن   . ها و مناسکاست تا آیی 

 ساختار و مراحل عرفایز  .۶

مراحل عرفان را شهود، عشق، درد، فنا، بقا  • مولانا
داند؛ سالک در حیطه اجتماع  و حقیقت می

نقش ن  نت  آفرینش  )مثنوی و  دارد  آفرینن 
 .معنوی؛ دیوان شمس(

 مراحل عرفان بر   • کهارتا 
ی
، عزلت و تجربه  وارسته گ

منفرد خداشناسی مبتنن است؛ سالک باید از  
دست   معنوی  هویت  حنر  تعلقات  همه 

 . بکشد تا حقیقت را دریابد 

 
 
 

بازند. مولانا و اکهارت، هر یک از سننر متفاوت، به سوی عرفان، مرزهای جغرافیانی و دینن رنگ می  ۀدر آین
  ۀ دهند   تنها نشانیابد. این تطبیق، نه  حقیقنر واحد گام برداشتند؛ حقیقنر که در سکوت، عشق، و فنا تجلی می

پیوندهای   هم برای کشف  متون کلاسیک  بازخوانن  به  است  دعونر  بلکه  است،  ق و غرب  نوانی روحانن سرر
 .ها ها در ورای تفاوت معنوی انسان

 

بلخ از جهان اسلام و مایستر اکهارت   یمولانا  - برجسته از دو سنت عرفانن متفاوت ۀدر این پژوهش، دو چهر 
تفاوت  ۀآئیندر    -  از مسیحیت غرن   با وجود  قرار گرفتند.  در    تطبیق  دو  هر   ، الهیانر و   

ی
فرهنگ  ، زبانن های 

 ۀ جستجوی حقیقنر واحد بودند: حقیقنر که در ورای الفاظ، مناسک و عقلانیت قرار دارد و تنها در تجرب
 نفس آشکار میه  شد واسطه و تهی ن  

ی
 .شودگ

 

بودن، هر دو انسان را به عبور از خود و رسیدن   ، و اکهارت با زبان سکوت و تهی   مولانا با زبان عشق و سماع
 و جغرافیانی را  نوانی عرفانن نشان می  کنند. این همبه ذات الهی دعوت می

، مرزهای دینن دهد که تجربه روحانن
 .شودهای مشتاق بدل می وگونی جهانن میان دل نوردد و به گفتدرمی

 

تواند پلی باشد میان  های این دو عارف میدر جهانن که اغلب گرفتار جدانی و تعصب است، بازخوانن آموزه
ق و غرب، میان اسلام و مسیحیت، و میان انسان و حقیقت. عرفان، در این معنا، نه تنها راهی برای سلوک  سرر

 .هاستوگوی تمدنزیسنر معنوی و گفت  فردی، بلکه امکانن برای هم
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